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دهيچك
. بود كه در دوران دعوت مخفيانة عصر بعثت اسلام آورد)ص( يكي از ياران رسول خدا اسريعمار بن

م اشراف مشرك مكهّ به سختييخانواده او از سو وشدند،ي شكنجه و مادر  در راه اسلامي بساني كه پدر
نديشه و خودش مزي شدند  در راهوي اندازةبه)ص(خدا رسول يارانازيك شد كه هيچي چنان شكنجه

و يقين كامل به خداي متعال داشت، آن گونه كه رسول. اسلام شكنجه نشدند عمار در حيات خود ايمان
هم)ص(خدا  ميوي را پيوسته  معرفتو بصيرتو داشت اسلاماز عميق شناختي عمار. دانستراه حق
و نشيب حوادث قيقتحو بازشناسد خوبيبهراهافتنهتا بود شده سببوي كامل و در فراز  را تبيين نمايد

هم. مواضعي ثابت اتخاذ كند و در تضعيو فرهنگي اجتماعيهاي سبب در دگرگوننيبه تي موقعفي مكه
امشرك و گسترش اسلام در در. داشتي شهر نقش مهمنيان و عمار در دروه هجرت همواره مدافع اسلام

ر. غزوات شركت فعال داشتيتمام خليو)ص( رسول خداحلتپس از بفهي در عصر سه تي اول از اهل
بتيحما و از مخالفان خلعتي كرد خليو. اول بودفهي با در استاندار كوفي دوم مدتفهي در روزگار و ه بود

ش سويوي حكمرانوهيدوره عثمان جزو معترضان به و از شديوي بود عمار در روزگار خلافت. شكنجه
صفيجزو حام)ع(يامام عل و و در جنگ جمل ونيان سرسخت آن حضرت بود اتي حماي از و در ني كرد

ايو فرهنگي اجتماعيهاي سان عمار در دگرگوننيبد.ديراه به شهادت رس  فراوان داشتريسلام تاث صدر
و روش جمعروش ـ تحليلي باايكتابخانه صورتبه مطالب آوري تحقيق در اين مقاله توصيفي

در ياسربن عماركه استآن مقاله فرضية. است اسلامي نگاريبع درجه اول تاريخ منااز استفاده
بي امامت الههي نظروتي موقعتي صدر اسلام وتثبيو فرهنگي اجتماعيهادگرگوني  فراوان ثيرتأتي اهل

.داشت
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 مقدمه
روراتييتغ جريو اقتصادفرهنگي‚اجتماعي‚ياسيستي قابل  تحولاتاني در طول زمان كه

تغي اجتماعيمنظور از دگر گون.دنيگوي جامعه را متحول كند، دگرگونكييخيتار ريي عبارت است از
و در ساختي در طول زمان به صورتتيقابل رو كيي سازمان اجتماعفي وظااي كه كم دوام نباشد

و جر ياز منظر جامعه شناس)26: 1370 روشه،يگ( آن را دگرگون كنديخي تارانيجامعه اثر گذارد
هميخيتار تغ تداوميعني دو عنصر مرتبط با مرييو يشيگذر زمان نما. باشندي قابل مشاهده

تغيازچگونگ چني در جامعه در چشم اندازهاريي درجات شدت وضعف ازي وضعني مختلف است،  نشان
حتي اوضاع اجتماعتيتثب و هوي دارد وبوستهي تواندپيمي شناستي از منظر راي ثابتشي منظر كم

و فرود تارين اجتماعنخبگا. گذاردشي به نماي اجتماعتيجهت كل تغكييخي در فراز ريي جامعه
ميساخت تغ. آورندي به وجود اجرييكارگزاران و در علوم و قهرمانان  تماعي را در مباحث تاريخي، نوابغ

ششبه نفوذو اقتدار اساسبررا نخبگان شناسان جامعهدگاهدياز. نامندگروه مرجع، خواص يا نخبه مي
ـ خارق العاده،5ك،يـ ايدئولوژ4ت،مالكيـ3 تكنوكرات،ـ2 مذهبي،ـ1: اند كرده تقسيم گروه

سنيا). 153: 1370 روشه،يگ(ـ سمبوليك6 حسيخي حوادث تارري نخبگان در ي اجتماعطي شراب بر
بن. بر جامعه خود داشته باشنديو اقتصادي فرهنگ،ي اجتماع،ياسيسري توانند تاثيم ازيكي اسريعمار

كل)ص(و ازصحابه رسول خدانياز مسلمانان نخست و عناصر تغرييتغيديو كارگزاران  راتيي بود كه در
. فراوان داشتري صدر اسلام تاثيو فرهنگي اجتماعيساخت

 صدر اسلامي اجتماعيهايعمار بن ياسر در دگرگوننقش
بن كنانةبن مالكبن عامربن ياسربن عمار: اندانسابيان نسب وي را چنين نگاشته:عمارنسب

:3ابن سعد، بي تا،.( يام بن عنسبن عامربن حارِثةبن عوفبنثعَلبةبن وديمبنحصينبن قَيس
مخِلاف عنس نامسكونتگاه قبيلة عنس در نجد يمن، در دو فرسخي شرق ذَمار، در مكانيبه ). 246
حضور عمار در مكهّ در منابع چنين آمده است كه پدر عمار ماجراي ). 206و 179:م1989همداني،(بود

و با ابوحذيفه  و ياسر در اين شهر ساكن شد به همراه عموهاي وي براي يافتن برادرشان به مكّه آمدند،
مخزومي هم پيمان گرديد مغيره ب. بن ابن اثير،( نام سميه را به همسري وي درآوردهابوحذيفه كنيزي

و سميه، حدود).4:45بي تا،  وي به همراه والدين. سال پيش از بعثت به دنيا آمد42عمار فرزند ياسر
. گرديد مبعوث رسالتبه)ص(خدا رسولكه كردو برادر بزرگ خود عبداالله در مكه زندگي مي
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عمار در راه اسلامو مقاپايداري  ومت
يب بن سنان در خانة ارقم پاي كوه، به همراه صه)ص( در عهد دعوت مخفيانة رسول خداعمار

و مادرش اسلام آوردند. صفا اسلام آورد به)ص(با آشكار شدن دعوت رسول خدا. پس از وي پدر عمار
و مكنتي نداشتند مورد شكنجة سران قريش قرار گرف ابن(تندهمراه ديگر مسلمانان مستضعف كه قدرت

و شدت گرما به سختي شكنجه سران مكه اين گرو). 230و 3:227سعد، بي تا،  ه را هنگام ظهر
 مان خود استوار بودند، دست از اسلامايدركه آنان ولي بردارند، دست خود دينازتا كردندمي

بنيبصهو عمار ويژهبه آنان. افزودند خود فشارهاي شدتبر قريشيان. داشتندبرنمي و عامر و بلال
ميفهيره را به وضعي فجيع شك  رسولرو ايناز شد؛مي شكنجه آتشبا عمار ميان، ايندر. كردندنجه

ميبرو رفتمي عمار نزدبه)ص(خدا  علي سلاماًو برداً كوني ناريا«: فرمودميو كشيد سر او دست
اربسي هاي-شكنجه اثربر عمار مادر سميه). 3:248 تا،بي سعد، ابن(»إبراهيم علي كُنتكمَا عمار

-آن قريش. رفت دنيااز وارده جراحات واسطةبه مدتيازپس نيز پدرشو رسيد شهادتبه سخت
 ناچارو گويندميچه فهميدنده مستضعف سخت گرفت كه آنان در زير شكنجه نميگرو اينبر چنان
شدگاهآن. كنند ياد نيكيبه قريش هايبتاز شدند كَفَرَ«: اين آيه دربارة عمار نازل بعدِ من  بااللهِ مِن

و قَلبه مطمئنٌّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفرِ صدراً فعليهم غضب مِن االله ولهم اكُِره الاِّ من إيمانِه
عظيم سخ:»عذاب نيكساني كه پس از ايمان آوردنشان، به خدا كافر شوند، نه آن كسي كه به گفتن

 يافته است، بلكه كساني كه سينه را براي كفر كفرآميز مجبور گردد ولي دلش به ايمان آرامش
به ). 16:106نحل( خواهند داشت بزرگ عذابيو بود خواهد آنانبر خدا جانباز خشمي اند،گشوده

چه«: هنگامي كه نگراني عمار را مشاهده كرد فرمود)ص(همين سبب رسول خدا  ايمان در قلبت
مي«: رسول خدا فرمود. استوار استعمار گفت كه در ايمان» جايگاهي دارد؟  چنين توانيبار ديگر نيز

).3:249 تا،بي سعد، ابن(»كني
و مأمور بود چگونگي استقرار مهاجران را به اطلاع رسول عمار احتمالاً جزو مهاجران به حبشه بود

وي ). 367و 1:330ق، 1375ابن هشام،(برساند؛ به همين سبب به زودي به مكّه بازگشت)ص(خدا 
 هاي سختيونيز به مانند ديگر مسلمانان مكه، در سال هفتم بعثت در محاصرة اقتصادي شركت داشت 

 هاي تشكيل هستهنيعمار در حماسة مقاومت در درة ابوطالب كه تجربة نخست. حمل كردت بسيار
 اقتصادي،ةمحاصر خاتمةازپس عمار. داشت حضور بود، درخشان آيندة براي اسلامي امت مقاومت
 همراهيهب چهاردهم سال صفريا محرمدرو بود)ص(خدا رسول مددكارو يار مكهدر همواره
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(مهاجران به يثرب هجرت كرد ونيبد). 3:249ابن سعد، بي تا،.  سان عمار در دوران بعثت در رشد
و تضع و دفاع از آن اي مشركان نقش مهمفيگسترش اسلام دري داشت، به گونه  راتييتغ كه

شديفرهنگ . مكه موثر واقع
و شكوفاعمار و كوشش خود افزوديي در دوران هجرت در راه اسلام  در ساختنيو. بر تلاش

و با فداكاري خشت و مسجد النبي نيز حضوري فعال داشت  هنگامي. كردميجابهجاراهامسجد قبا
 اينها: گفتو آمد)ص(خدا رسولشپي كردند، بارويبر زيادي خشت)ص(خدا رسول اصحاب كه
را:» الفئةُ الباغِيةُتَقتُلُك إنمّا يقاتِلونك، بِالذّين لَيسوا«: فرمود حضرتآن. كشتند مرا اينان نيستند كه تو
را مسجدهاكه كسي:كه خواندمي سرودي عمار. كشت خواهندراتو بيدادگر گروهي بلكه كشند،مي
و خاك رويگردان است برابركه كسيبا بردمي عبادت رنج آنهادرتهنشسو ايستادهو كند بنا  از گرد

و گفت. نيست اي پسر سميه، شنيدم«: در اين هنگام عثمان كه فهميد خطاب عمار به اوست، برآشفت
االله.»به خدا قسم يك روز همين عصا را بر بيني تو خواهم نواخت. چه گفتي به خشم آمد)ص(رسول
ميراايشان را با عمار چه كار؟ او آنان«:و فرمود و آنان وي را به سوي به سوي بهشت دعوت كند

و بيني من استعمار! خوانندآتش مي ).1:497ق، 1375ابن هشام،(» پوست ميان چشم

عمار در پيكارهانقش )ص(ر رسول خداعصي حماسي
و كوشش خود را وقف خدمعمار و اجراي دستور رسول در دوران هجرت تمامي توان ت به اسلام

بي)ص(االله و با پايداري و بسا كرد،مي فداكاري اسلام راهدر مانندكرده بود ني كه در همة غزوات
:سرايا شركت داشت؛ از آن جمله

و از نزديك شاهد بود كه رسول)ص(ـ در غزوة ذو العشيره به همراه رسول خدا1 شركت داشت
).1:499ق، 1375ابن هشام،(لقب ابوتراب داد)ع(به امام علي)ص(خدا 

ـ تلاش عمار در نبرد بدر چنان بود كه پنج نفر از مشركان را با همكاري ابودجانه به قتل2
و طائف نيز شركت).1:53ق، 1409واقدي،(رساند احُد، خندق، فتح مكه، حنين وي در پيكارهاي
.داشت

و در بازگش3  نزديكايبه گردنه)ص(ت، هنگامي كه رسول خداـ در غزوة تبوك حضور داشت
 كنند، ايشان افسار شتر خود را به عمار پرت درهبهرااالله رسول شدندآنبر منافقينو رسيدند مدينه

و به حذيفة بن يمان دستور دادند آنان را تعقيب كند ).3:1043هـ، 1409واقدي،(دادند
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و در جنگ با پيامبران دروغيناز)ص(ـ عمار پس از رحلت رسول خدا4 مبارزه دست برنداشت
از. وي در پيكار يمامه با مسيلمة كذّاب حضور داشت. پيشتاز بود او در هنگام سختي جنگ كه بسياري

ص و با فرياد بلند مسلمانان را وزدميداصحابه شهيد شدند، بر صخرة مشرف به ميدان نبرد ايستاد
.»آييدمن نزدبه. هستم عمارمن كنيد؟مي فرار كجا. است آسودگي جايگاه بهشت«: گفتمي چنين
 اسلام راهدر شدتبه لرزيد،ميآن پارگيو بود شده پاره گوششكه حاليدر عمار«: گويدمي راوي

).3:254 تا،بي سعد، ابن(»جنگيدمي
حجت به عهدشكنان، آن حضرت براي اتمام. بود)ع( عمار در پيكار جمل همراه امام علي-5

و عايشه فرستاد تا آنها را از جنگ بازدارد و زبير را. عمار را به نزد طلحه و عايشه عمار نزد آنان رفت
اي امير«:و گفتازگشتب)ع(عمار نيز به نزد امام علي. نصيحت كرد، ولي ناكثين او را تيرباران كردند

).2:371 ش، 1368مسعودي،(»تمؤمنان، راهي جز جنگ با آنان برايت نمانده اس
و)ع(ـ عمار با وجود كهولت سن، در پيكار صفين همراه امام علي6 و فرماندة كل سواران بود

و انصار38وي در روز سوم ماه صفر سال. سمت چپ سپاه بود  هجري به همراه عده اي از مهاجران
و موفق شد او را فرا ،1409طبري،(ري دهد بدري به نبرد با عمروبن عاص پرداخت ).4:81ق

عمارسوابق  مديريتي
اي¬خليفه در نامه. هجري از سوي خليفة دوم به استانداري كوفه منصوب گرديد19 در سال عمار

و عبداهللا عنوانبهرا ياسربن عمارمن«: كرد معرفي چنينرا عمار نگاشت شهر اين مردمبه كه مير
ميبن مسعود را به عنوان معل و مسؤول بيت المال شما تعيين و وزير  از ياران بدريدو اين. نمايمم

و به اين دو اقتدا. هستند)ص(برگزيدة رسول خدا و فرمانشان را اطاعت كنيد سخنان اينان را بشنويد
).3:255ابن سعد، بي تا،(»كنيد

ند براي مقابله با مسلمانان در نهاو21 روزگار استانداري عمار بر كوفه، قواي ساساني در سال در
و به خليفة. جمع شدند عمار چنان قوي بود كه تجمع نيروهاي ساساني را كشف كرد نظام خبرگيري

و نعمان با كمك. دوم گزارش داد عماري اعزامقواياو نيز سپاهي به فرماندهي نعمان بن مقرّن فرستاد
فت. به مقابلة سپاه ساساني رفت ح الفتوح ناميده شد، قواي مسلمانان لشكر ساسانيان را در اين پيكار كه

ا)170:ش1364ابوحنيفه دينوري،(شكست دادند و از نيو راه فتح بقية سرزمين ايران هموار گرديد
 .. افتيپس مقاومت در برابر سپاه اسلام كاهش
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بهوداري نخستين هاي¬ خود بر كوفه، هستهي در دوران استاندارعمار دروتي از اهل تشيع را
و محتمل است نخست شنياين شهر گسترش دهد دري به رهبرانيعي جنبش  ماالك بن حارث اشتر

. عمار باشدتياز آثارفعال) 521ص:4،ج1424،يبلاذر(دوره عثمان دركوفه

ي عدالتعمار براي اجرامبارزات
زيمبارزات  خواري¬را در اين ايام رانت عمار بن ياسر در دوران خليفة سوم ظهور بيشتري داشت؛

 كوفه، ادارة عثمان. گرديد آشكار اسلامي هاي سرزمينبر فرمانرواييو عاليه مقامات كسبدر اميه بني
اشغال مصادر. اشتگذ اميه بني خانداناز خود خويشانو وابستگان عهدةبررا يمنو مصر شام، بصره،

بي، تبعي)ص(سياسي به وسيله آزادشدگان رسول االله  و  جاهلي، سننو آداببه بازگشت عدالتي،ض
 غارت،)ص(خدا رسول سيرةو سنتّو قرآناز عدول قريش، اشرافاز داربردهو زراندوز طبقة ظهور
و تردهگس اعتراضاتي سبب اجتماعيو اقتصادي اوضاع پريشانيو عمومي اموال  در مصر، بصره، كوفه

و سپس به ربذه تبعيد. به عثمان اعتراض كرددر آغاز، ابوذر. مدينة منوره گرديد به همين سبب به شام
و به همين سبب پس از مدتي. گرديد و شتم قرار گرفت و مورد ضرب عبداالله بن مسعود از كوفه احضار

ع).4:525بلاذري، بلا تا،(از دنيا رفت و وايدهعمار و بذل  از صحابه در اعتراض به سياست مالي
 ايناز شدتبه عثمان. نگاشتند خليفهبهاينامه اقوامش،و خويشانبه عثمانابحسبي هايبخشش

 رسول همسرانو گرديد بيهوشويكه بساني زدند، كتكرا عمار داد دستورو گرديد خشمگين نامه
رب).4:538بلاذري، بلا تا،( شدندنيعصبا واقعه ايناز مردمو)ص(خدا ذه به عمار هنگام تبعيد ابوذر به

و حسنين  و عبداالله بن جعفر در بدرقة وي شركت كرد)ع(همراهي امام علي مسعودي،(و عقيل
).2:350ش، 1368

و دو پسرش را كه به دستور رسول خدا پس به طائف)ص( از اين كه عثمان، حكم بن ابي العاص
و دخترش را به مروان بن حكم داد،  و انصار به شدت تبعيد شده بودند، به مدينه بازگرداند مهاجران

ميفهيخليدر اين ميان عمار بيش از همه به عثمان در برابر شرع شكن. خشمگين شدند .كرد اعتراض

 صدر اسلامي فرهنگيهاي در دگر گوناسريعمار بن نقش
وطي همراه با شناخت شرايخي دوره تاركي قابل مشاهده در راتييتغ،ي فرهنگيهايدگرگون

و تفكرخي است كه مارا در شناخت تاررييتغين فرهنگكارگزارا ا. رساندياري دورهكي فرهنگ نيدر
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بهي فرهنگي شناخت بهتر دگر گونيجا برا مفي تعركي تنها يافرهنگ نهاده.مي پردازي از فرهنگ
و صنان،ي زبان، ارزشها، باورها، قوان،ينيد معي سنن، علوم دري مهمزبان گفتار نقش.رديگي را در بر

و انتقال فرهنگ از نسل دياكتساب  سان مجموعهنيبد).56: 1386بروس كوئن،( داردگري به نسل
نكيآداب ورسوم، ارزشها، اعتقادات وباورها، شعائركه در  جامعهكيو آحاد باشند امدهي زمان به وجود

و عناصر فكر.نديگويبه آن معتقد باشند را فرهنگ تغكييو فرهنگيكارگزاران  راتيي جامعه را كه در
.نديگوي گذار باشند را نخبگان فرهنگري آن تاثيفرهنگ

)ع(و ولايت الهي اهل بيتني مدافع اسلام راستعمار
االلهني از صحابه نخستعمار و از نزديك تحت تربيت آن حضرت قرار گرفته بود)ص( رسول . بود

بسيو هااري در راه اسلام و شكنجه ايختسي استوار ويو. راه تحمل كردني را در  در دوره بعثت
و تضع و بت پرستفيهجرت درگسترش اسلام بسي فرهنگ شرك و گسترش اسلام سهم ياريو رشد

مع)ص(رسول خدا. داشت و همراه حق معرفاريعمار را وي شناخت حق و در باره به": فرمودي كرد
نميدرست اي كه هرگز حق را ترك بمني كند تا و در  ). 2:480 ق،ج1372،يابن عبدالبر قرطب("ردي كه

و و": فرموديباره ستي كند خدازهيستيهر كس با و هر كس او را دشمن بداردزهي با او  خداوند كند
م عمار همواره مدافع راستين)ص(پس از رحلت رسول خدا)2:881 ق،ج 1405يواقد(" دارديدشمنش

و امامت اله و اهل بيت علياسلام عهيشني از اركان چهار گانه نخستيكييو. بود)ع(ي امام
عل40ازيكيو)35: 1361،ينوبخت(بود  1409،يسعودم(همراه بود)ع(ي نفر صحابه بود كه با امام

هم) 154: بيو هوادار)ع( سبب عمار در تثبيت نظرية امامت الهي اهل بيتنيبه ميو تحكتي از اهل
علتيموقع : تأثير فراوان داشت كه از آن جمله استعيتشو گسترش)ع(ي امام

 بود چنانعمار هوشمندي):ع(بيت اهل پيروان سياسي اعتراضي حركت نخستين دهيسازمان-1
را پيرامون)ع(، نخستين حركت اعتراضي پيروان اهل بيت)ص(س از رحلت رسول خداپ كه

 خلافت كسب برايرا قريش طرح سازي خنثي برنامةو داد سامان)ع(علي امام خلافت گيري¬شكل
اي از صحابه شبانه در محلّة بني بياضه تجمع كردند تا صبح-وي به همراه عده. قرار دادارك دستور در

وي.عمار در آن جلسه سخنگوي اجتماع كنندگان بود. سه شنبه در مسجد مانع بيعت با خليفه گردند
ز«: گفت حقهماكنون. بود)ص(مامداري مردم، حق رسول االله تَيم را چه حقي در اين كار است؟

وي به همراه برخي از ). 1:281ش، 1378عبد المقصود،(است)ص(برترين مردم پس از رسول خدا
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و شدت عمل هواداران خليفه چنان بود)ص(ياران رسول خدا به مسجد آمدند، ولي ظاهراً فشار نظامي
و همراهانش نتوانستند دس و به جمع متحصنين در خانة امام علي كه عمار )ع(ت به اقدامي بزنند

.264ص:ق1394؛ بلاذري، 2:125ش، 1379يعقوبي،(پيوستند (
و خواهان كناره2 وي گيريـ مدتي بعد عمار به نمايندگي هواداران اهل بيت با ابوبكر ملاقات كرد

كه مباشكس نخستينو نده قرار ودتخ براي داده قرار ديگري براي خداوندكهرا حقي«:گفتو شد
را خويش بارو بدهآن صاحببهراحق. گيردمي ناديدهرا)ع(بيت اهل دربارة)ص(االله رسول گفتة

و نزد خداوند سرافراز)ص( گردان تا وقتي با رسول االله سبك رو به رو شدي، از تو خشنود باشد
).2:464ق، 1403صدوق،(»باشي

و علماي كوفه معرفي بودعمار جزو صحابه-3 ج(و فقها وي در دورة).6:14ابن سعد، بي تا،
ا و به همراه قبانيحكومت خود بر كوفه موفق شد علوم اهل بيت را به  هواداريمنيلي شهر منتقل كند

ها)ع(يامام عل و مذحج هسته همدان اعيتشيهمچون بنني را در . گذارداني شهر
عث-4 اي بني«: مان هنگامي كه شنيد ابوسفيان در جمع بني اميه گفته استعمار در آغاز خلافت

و گفت»اميه، خلافت را مانند توپ دست به دست بگردانيد اي گروه«:، در مسجد النبي بپا خاست
و آنجا نهاديد)ص(قريش، خلافت را از خاندان رسول خدا  و اينجا هم. بيرون كرديد  گونهانبيم دارم

و به ناحق سپرديد، خداوند نيز آن را از شما بگيردكه شما آن را از ش، 1368مسعودي،(»اهلش گرفتيد
2:351.(

مي)ع( عمار پيوسته امام علي-5 و رسولش در نيز صفيندر. دانسترا منصوب از سوي خدا
:گفت علي دربارة خدا رسولكه دانينمي«: گفتو كرد بيانرا غدير حديث عاصبن عمروبا مذاكره

اوهكهر دار دشمنورااو دوستدار بدار، دوست خدايا. اوست مولاي علي هستماو مولايمنكه هر  با
و پس از او دوستدار علي هستم، ولي تو را مولايي راستين! دشمني كند؟ و پيامبرش من دوستدار خدا

مي«: عمرو گفت.»نيست و خدااز روزينمكه بگويي توانيمي آيا«: گفت عمار»دهي؟چرا دشنام
:ق1410منقري،(»شدبا داشته گراميراوي خداكه است كسي گرانمايه باشم؟ كرده نافرماني رسولش

338 .( 
اي اميرمؤمنان، اگر تواني حتي يك روز درنگ«: عمار در هنگام حركت به سوي صفين گفت-6

 ميان تفرقه ايجادبر آنان آنكهاز پيشو اندپيش از شعله ور شدن آتشي كه تبهكاران افروخته. نكن
 پذيرفتند اگر.كن دعوت سعادت سويبهرا آنانوكن گسيل آنان سويبهراما كنند، اتفاق مسلمانان
 تلاشو آنان خون ريختن! سوگند خدابه. ندارندايچاره جنگجز نپذيرفتند، اگرو شوند،مينيكبخت
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 نقل)ص(خدا رسولاز ياسربن عمار).92:ق1410،منقري(»خداستبه نزديكي سبب آنانبا جهاد در
 بن ابي طالب سفارش علي ولايتبه كند،مي تصديق مراو دارد ايمان خدابهكهراكسهر«: كرد
 خداوند ولايت بپذيرد مرا ولايتكسهرو پذيرفته، مرا ولايت دهدتناو ولايتبهكسهر. كنممي

را خداوند بدارد دوست مرا هركسو داشته، دوست مرا بدارد دوسترااوكسهر. است پذيرفته را
رسول خدا به من دستور«: گفتمي عمار همچنين(. 312:م1972 بكار،بن زبير(»است داشته دوست

و مارقين بجنگم و قاسطين ح1:360ق، 1421دولابي،(» داد تا در كنار علي با ناكثين نيبد). 641،
ع ب)ص(صر خلفا در انتقال سخنان رسول خداسان عمار بر خلاف جو حاكم  كوششتيدر باره اهل

. به عمل آورداريبس

عماربصيرت و دورانديشي
و اعتقادي عميقي از اسلام عمار و بصيرتي والا برخوردار بود؛ زيرا شناخت  بن ياسر از بينايي

و تمام وجود او در اسلام ذوب شده بود : دربارة وي فرمود)ص(به همين سبب رسول خدا. داشت
و علم است« و عمل و بهشت«؛»عمار سراپا انباشته از ايمان عمار است  عماربههمانا بهشت مشتاق

و كسي كه جامه هاي او را بيرون كشد به آتش مژده«؛» عمِار به بهشتتا استترمشتاق قاتل عمار
).56:ش1367شيخ مفيد،(»!باد

 انتخابدر سميه پسر هرگز«: ميفرمود)ص(خدا رسول شنيدم: گويدمي بن يمان دربارة عمارحذيفة
منقري،(» بر اين، به جانب او باشيدبنا. برميگزينددوآنازرا ترين درست آنكه مگر نشود مخير امر دو

حذنيا). 343:ق1410 دتي حكافهي فقره سخن  عمار به مسائليو معرفتيني از عمق شناخت
.ر خود داردعصيو فرهنگياجتماع

به93 در صفين با كهولت سن، در حالي كه عمار و چالاك  سال داشت، در روز نهم صفر چست
اي«: گفتمياو. كنند حمله دشمنبه كردمي تشويق نيزرا يارانشو برد سپاه معاويه حمله مي

-كرده قيام ظالميك خون طلب برايكه كنيد حمله كساني سويبهو كنيد حركتمنبا خدا، بندگان
و تنها در انديشة دنيايند.ندا راآنو اند آنها مزة دنيا را چشيده. اين گروه هرگز در فكر دين نيستند

 خود پيروان آنان. كنند اطاعت آنهااز مردمكه ندارندياسابقه اسلامدر اينان. ميدانند حلال خود براي
و پادشاهان مانند خواهندميهاآن. است شده كشته مظلومما امام: گويندميكه اندداده فريب را
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 عملي امروزكه دارم اعتقاد اينبههممنو دادي تعليممنبهو دانيمي خود خدايا،. باشند ستمگران
).4:27ق،1409 طبري،(»نيست فاسقانو بدكاران اينبا جهادازتر شايسته

 برحذرآنازرا مردمو ميكرد زشناسيباراهاو بصيرت عمار چنان بود كه به خوبي فتنهبينش
 از روزهاي نبرد صفين مردييكيدر: جملهاز. ساختمي روشن مسلمانان برايراحق راهو داشتمي

و ترديد شد و گفت كه شامي)ع(خدمت امام علي. گرفتار شك  رآنقو نمازما مانندهمهارسيد
و رسيد عمار حضوربهوي. گرديد رهنمونعماربهرااوتحضرآن بجنگيم؟ آنهابا بايد چرا خوانند،مي

 دارد؟ قرارما مقابلدركه شناسيميرا سياه پرچم اين صاحب«: گفت عمار. كرد مطرحرا خود سؤال
 اينكوامجنگيده)ص(خدا رسول كناردر بارسه پرچم اينبامن. است عاصبن عمروآن صاحب

 جايگاه همان امروزما جايگاه. است گذشته مانندهم بار اين. كنممي جنگآنباكه است بار چهارمين
كه هستندهاهمانهاپرچم صاحبان. است حنينو اُحد بدر، روز همان امروز. است)ص(االله رسول
: افزود سپس.»است گنجشكيك خونازترلحلامن نزد آنها همه خون! سوگند خدابه. بودند ديروز

وشكبه باطل اهل هنگام ايندر. كرد خواهند مضروبرا شما خود شمشيرهايبا زوديبه آنها«
به آنها! سوگند خدابه. شدندنمي پيروزمابر نبودندحقبر آنها اگر: گويندميوشد خواهند گرفتار ترديد
م! به خدا سوگند. نيستندحق اهلهم پشهيك ديدگان اندازة و تا اگر آنها با شمشيرهاي خود ا را بزنند

 منقري،(»باطلندبر آنانو حقيمبرماكه دارم يقينهم باز كنند، تعقيبراما هجر هاينخلستان
دي معرفتتي روشن است كه عمار از صلاحخوبيبه). 325:ق1410 كهياستهيشاينيو  برخوردار بود

و متقاعد سازرييتغنديموفق شد، در فرآ . بگذاردي ژرفري بر مخاطب خود تاثي نگرش
ميعمار  هستند كجا«:زدمي فريادو خواندمي رجزو خروشيد در پيكار صفين همچون شير غرّان

 جمعوي نزد گروهي هنگام ايندر»!نيستند؟ فرزندو مال دنبالو خدايند رضاي طالبكه كساني
و گمان سوي اين قوم حمله كنيد كه به دنبال خونخواهي عثمابه«: گفت عمار شدند،  كنندمين هستند

و بر خلاف دستورات خدا عمل! به خدا سوگند. كه وي مظلوم كشته شده است او به خود ستم كرد
).326:ق1410منقري،(»كرد

و نمايانگر ايمان عميق رجزهاي و شجاعت او و بيانگر حماسه و موزون عمار داراي الفاظي فصيح
و مو و عشق به اسلام : رجز ذيل از جمله رجزهاي او در صِفّين است. لاي خود استو سرشار او به خدا

علي تأويلهِِنَحنُ نضَربكمُ فاَليوم علي تَنزيله ضرَبناكمُ
مقيله ويذهلِ الخليلَ عن خَليلهِِضرَباً يزيلُ الهام عن

يرجع الحقُّ إلي سبيلهِِأو
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مي] روزدي[ما و امروز براي تأويل آن  زنيم شما را براي نزول قرآن زديم
و دوست از دوست خود باز ماند، تا حق به چنانآن  ضربتي زنيم كه سرها را از جايگاه خود برافكند

.جايگاه خود باز گردد
اجَِي حتّي أموت أو أري ما أشتهَِيكَلاّ لا أبرحَ  ورب البيت

. به كعبه كه هرگز از معركه دور نشوم تا بميرم يا آنچه را آرزو دارم به عيان ببينموگندس
علي صِهرِ النبّي ذي الأمانات الوفيأنا  مع الحقّ أُُحامي عن

و صاحبمن و از علي داماد پيامبر مي با حق هستم  كنمامانتِ وفادار حمايت
و ينصرنانقَتلُ شرفي أعداهالم بحد الهام ونقطع العلي 

ميما بر پيكرهاازرا سرها مشرفي تيغدمباو دهد ياريمان بلندمرتبه وخداي كشيم دشمنان او را
 ). 2:156ق،1406 اعثم، ابن؛343:ق1410 منقري،(گيريممي

 گون،فتنه حوادثدر«: گويدمي ياسربن مارع هوشياريو بصيرت دربارةاي آية االله خامنهحضرت
 عمار جناب مهم كارهاياز يكي صفين جنگدر. دارد لازم تبيين اين،و كرد باز بايدرا ذهني هايگره
اين. داشتگونيناگو تبليغات بود معاويه جناحكه مقابل جناحآن چون. بود حقيقت تبيين ياسر بن

د و مقاومت كند كسي كه از اين طرف خودش را موظف انسته بود كه در مقابل اين جنگ رواني بايستد
عمار بود . است بينشان مگو بگو شدند، ترديد دچاراييك جا مي ديد اختلاف پيدا شده، يك عده. جناب

. كردمي بازراها اين گرهكرد؛يمتبيين كرد؛مي صحبت برايشان. رساندمي آنجا سرعتبهرا خودش
 وجودبه ديگراندر بلكه خودشاندر فقطنهرا بصيرت اينكه است همين واصخو نخبگان نقش

 أين بستند؟ جانبازي پيمانكه بزرگي هايشخصيتآن هستند كجا. بگوييد مبين روشن، رسا،. بياورند
بي سان نقش فرهنگنيبد).16/8/88 هنرمندان،با ديداردر سخنراني(»عمار؟ پشيعمار ماشي از  بر

مروش وين تغي گردد كه زيي آن عصر نقش به سزاي فرهنگراتيي در  در گسترش تفكريوراي داشت،
ب بستياهل و كوشش . كرديماري تلاش

 مشتاق شهادت عمّار
و در گسترش فرهنگيكيعمار دري نقش مهمي شهادت طلبي از صحابه مشتاق شهادت بود

به: صدر اسلام داشت از جمله  هاشم جملهاز)ص(خدا رسول صحابةازاي همراه عدهدر روز نهم صفر
كم تشويقرا هاشموي. برد حمله دشمن سويبه مرقال  پيش نيز هاشم. برو پيش: گفتميوردي

ميختتامي مين جنباندنباعمار ديگر بار. كردو پرچم را بر زمين استوار و كرديزة خود او را تشجيع
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 هنري برنينگيزد هراسكه چشمييكاز كن، ركابدرپا چشم،يكيا«: گفتمياوبه مزاح به
. هاستشمشير ساية زير بهشت: خواندمي رجزعمارو درگرفت سخت جنگي روز ايندر.»برنيايد

عمار كه پي در پي حمله مي ه دست ابو الغادية جهني به شهادتب جنگيدمي پيوستهو كردسرانجام
در«: پيشتر فرموده بود)ص(رسول خدا).328:ق1410؛ منقري،311:ق1394بلادزي،(رسيد قاتل عمار

).56:ش1367مفيد،(» دوزخ است
و ولولهدر را عمار كشندگان)ص(خدا رسول زيرا شد؛ ايجاداي اين هنگام در سپاه معاويه تزلزل

و گفتعرفي كرده بودند، ولي معاويه ياران خود را به فتنه انداخم ستمگر گروه عمِّار كسي است:ت قاتل
).311:ق1394بلاذري،(كه او را به جنگ آورده است

 مشتاق عماربهشت
و فرمود)ع( علي امام كسي كه مصيبت عمار بر او گران نباشد، هدايت«: بر بالين عمار حاضر شد

و روزي كه از او سؤا. نشده است فهنيئاً لِعمارٍ.ل شودخدايا، رحمت كن عمار را روزي كه برانگيخته شود
(الجنّةُ و)بهشت بر عمار گوارا باد! و هميشه خواهدحق، او كشته شد در حالي كه با حق بود  با او بود

و كشندگان عمار در دوزخ هستند ).3:262ابن سعد، بي تا،(»بود؛

عمارسيرة  اخلاقي
بوعمار و در عين حال شجاع و شناختي.د مردي بلندقد، گندمگون، شوخ طبع وي ايماني استوار

و گذشت بود. عميقي از معارف اسلامي داشت و فداكاري و امام علي. اهل ايثار هميشه مدافع اهل بيت
مي)ع( و اهل باطل به شدت مبارزه و با ستمگران يو زاهديفعارو دوربه دنياطلبياز. كردبود

عميعمار دارا. بي ادعا بود و بينش و فتنهيو اجتماعيو فكرينيدقي بصيرت  خوبيبهراها بود
: فرمودمي باره ايندرو بود الهي هاينعمت شكرگذار بسيار عمار. كردمي مبارزه آنهاباو شناختمي

ضعيف بودم،. مرا آزاد ساختاونددخ بودم، برده. ساخت بلندمرتبه مرا خداوند نداشتم، جايگاهيمن«
س عمار يك انسان ). 338:ق1410منقري،(»اخت؛ فقير بودم، خداوند مرا توانگر فرمودخداوند توانمندم

و دعا بود و اهل ذكر مي. كامل، عارف و بقدرتك«: خواند-او پيوسته اين دعا را بعلمك الغيب اللّهم
ليراًعلي الخلقِ، أحيِني ما علمت الحياةَ خي و تَوفّني ما كانت الوفاةُ خيراً و أسألُك خشيتَك اللّ. لي، هم

و  و الغِني، و أسألُك القصد في الفقر و الرِّضا، و أسألُك كلمةَ الحكم في الغضب في الغيب والشّهادة،
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إ و أسألُك الشّوقَ و أسألُك لذَّة النّظر إلي وجهك، لِقائك في غيرليأسألُك برد العيش بعد الموت،
لا فِتنةٍ م و مضِرّةٍ، هتدينَ. ضِلّةٍضرّاءداةً مه و» اللّهم زينّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا خداوندا، به علم غيب

 برايم مردن اگرو بدار، زنده است]آندرمن[خير دانيقدرتت بر آفرينش، مرا بر آن زندگاني كه مي
ميدا،نخداو. بميران مرا است، بهتر . باشم داشتهدلدرارآشكو پنهاندررا خودتاز ترس خواهم از تو

تواز. خواهمميرا ثروتو فقردر رويميانهتواز. باشمتو تابع خشنوديو خشمدر خواهمميتو از
را ديداري شوق لذتتواز. خواهمميرا سويتبه نگاه لذت. خواهانمرا مرگازپس آسودة زندگي
 ايمان زينتبهراما خداوندا،. نباشد كنندهگمراهايفتنهو زننده كه در آن آسيبي زيانكنميمطلب

).322:ش1372 بكّار،بن زبير(»ده قرار شدههدايت يافتگانهدايتازوكن آراسته

 سيرة مقاومتي عمار بن ياسرهايويژگي
ميرهسي هاي بر آنچه گذشت، ويژگيبنا عمار را چنين :برشمرد توان مقاومتي
مت-1 و بندة خدا در ملك وي بود؛ وي ايمان كامل به خداي  عال داشت
مي-2 و به احكام آن عمل  كرد؛ وي با اشتياق اسلام را پذيرفته بود
 بود؛ي او تجسم اخلاق پسنديده اله-3
ب-4 و اهل و سنت نبوي و آگاهي عميق از قرآن و شناخت ژرف به اسلام )ع(تيعمار بصيرت
 داشت؛
االله5 و نظر پيشواي خود را حجت)ع(و امير مؤمنان)ص(ـ همواره مطيع مولاي خود رسول بود

 دانست؛¬مي
و امام علي-6 و پيشواي بر حق رسول)ع( پيوسته مدافع امامت الهي اهل بيت بود را وصي

تغمهمي نقشو دانستمي)ص(خدا  آن عصر گذاشت؛ي فرهنگراتيي در
 لغزشي گاههيچو كردمي بالدنرا بيت اهل مواضعهافتنهو حوادث سخت هاي در هنگامه-7
 نداشت؛
مي-8 و كمتر سخن  زندگي. بود سخنوران سرآمدحقاز دفاع هنگام اما گفت، عمارمرد عمل بود

و مبارزه در راه اسلام گذشتمبه سراسر وي درو بود آفرينحماسه بحراني هايوي در لحظه. قاومت
 جنگيد؛مي دشمن عليه صلابتبا دشمن،به حمله پيكان نوك
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و پرستيمقامو دنياطلبيو بارگيعمار در حيات طيبة خود از شيران زاهد بود كه از شكم-9
و بندگي خدا بود؛ي معنتمامبه زاهديوي. بود آزاد اندوزيثروت و عبادت و سلوك و اهل سير

مي-10 عمار موج  شهادتباوردك پيدا پسنديده عاقبتي نيز سرانجام.زد شوق لقاي حق در وجود
!بادوي گواراي بهشت: فرمودندوي دربارة)ع(مؤمنان امير. شتافت خود معبود ديداربه صِفِّين جنگ در

بنيي الگونقش : اسري عمار
و كوششيو فرهنگي در حيات اجتماعاسري آن چه گذشت روشن مي شود عمار بن از  با تلاش

پتيو با موفق گام بر داشتي كرامت اكتسابريفراوان در مس رفمودي راه سعادت را  شهادتعيو به درجه
و نزد پرودگارش روز نصينائل آمد آي)ع(از مضمون سخنان امام علي.دي گردبشي فراوان د،برمي

عمار بن ياسر را معيار حق قرار داد، آن حضرت نيز مواضع وي را در راه)ص(همان گونه كه رسول االله
عندييحق تا حراي مسلمانان معرفي كردزيوان الگو براو او را به  خود نياز به الگو دارنداتي مسلمانان در

و با عمل به سيرة آنان مس پريتا بدانان اقتدا كنند .نديماي سعادت را به

و اكتسابي انسانكرامت  ذاتي
مياز  آدم بني رّمناكَ لَقدَو«: فرمايد¬ ديدگاه معارف قرآن، انسان كرامت ذاتي دارد؛ خداوند متعال

م ولناهمرِفيححرِو البمو البقناهزباتِ مِنَ رمو الطَّيليفضََّلناهن كَثيرٍ عِما:»تَفضيلاًخَلَقنامم و
و پاكيزه و از هر غذاي لذيذ و دريا سوار كرديم و آنها را بر خشكي فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم

و فضيلت بخشيديمآنها را روزي داديم از).70هيآ:17اسراء(و بر بسياري از مخلوقات خود برتري
و مظهر اسماء الهي است كه ملائكة االله بر وي سجده كردند و آيت ،2بقره(سوي ديگر، انسان خليفه

)32هيآ
و آگاهانة وي تجلي مي ياباما د؛ زيرا كرامت انساني سوية اكتسابي نيز دارد كه در عملِ اختياري

و در نتيجه و تصميم گيري دارد و گمراهي خود قدرت انتخاب فإَنَّما«: انسان براي هدايت منِ اهتدَي
ِوازر ِلا تَزر و يضِلُّ عليَها و من ضَلَّ فإنمّا رسولاًةٌيهتدَي لِنَفسِهِ معذِّبينَ حتيّ نَبعثَ و ما كُنَّا أخُري وزِر«:

و هر كه به گمراهي شتافت آن هم به هر كس راه هدايت يا و سعادت خود راه يافته؛ فت تنها به نفع
و ما تا رسولي نفرستيم هرگز كسي را  و هيچ كس بار عمل ديگري را به دوش نگيرد؛ زبان خود رفته؛

ك (ردعذاب نخواهيم ).15هيآ:17اسراء.
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و همواره او را مسؤول بدين سان قرآن نقشي مهم براي انسان در تعيين سرنوشت خود قائ ل است
اعمال خويش مي داند؛ وتفاوت اساسي معارف اسلام با مكاتب ديگر نيز در هين است كه انسان ها

و البته نتيجة تلاش خود را نيز خواهند ديد  :53نجم(موظف به كوشش در حيات دنيوي خود هستند
)40-38هيآ

جامعه بخواهيم تقسيم بندي كنيم، افراد به سه گروه اگر استعداد انسان ها را با برش تأثير فرد بر
:تقسيم مي گردند

و نه در پايين ترين سطح قرار دارند1 در.ـ عموم مردم كه نه در سطح بالاي استعداد هستند اينان
و تاريخ تأثير چنداني ندارند؛  حركت جامعه

و ارادة ديگ2 و سفيه كه ناگزير تحت اداره و محجور  ران هستند؛ـ افراد ناتوان
و اراده اي قوي برخوردارند3 اينان شرايط جوامع.ـ كساني كه از استعداد درخشان، هوشمندي بالا

و قواي خود را شكوفا كنند اينان داراي. را درك كرده، مي توانند آن را در استخدام اهداف خود درآورند
و تحرك اجتماعي بالايي  و نفوذي گسترده در جامعه هستند و قدرت نيرويدارند كه با اقتدار  اراده

و تاريخ را به حركت درمي آورند اگر چه عمل آنان تحت تأثير شرايط اجتماعي،. تصميم گيري، جامعه
و جامعه  محدود مي گردد، ولي باز هم به سبب قدرت تصميم گيري، در تعيين سرنوشت خود

. تأثيرگذارند

هانيروي  اسوه سازي در انسان
و جامعة بشري، مشاهده مي شود كه بيشتر جوامع از مردم عادي شكل يافته اند با بررسي تاريخ

و قهرمانان تنها گروهي اندك از آنها را تشكيل مي دهند و. نخبگان گروه اول ناگزير به همانندسازي
ا. الگوسازي براي خود است ـ به گونه و اكتسابي است ـ كه فطري  هوشمندانهينيروي همانند سازي

غ ير هوشمندانه، براي حفظ شخصيت خود مي كوشد افرادي راكه براي وي جاذبه دارد به عنوان الگوو
و جاذبيت قهرمانان سبب مي شود انسان هاي. بپذيرد مكانيسم دفاعي، عدم بصيرت، محسوس گرايي

. عادي به اسوه سازي بپردازند
ازعموم . نور آنان روشنايي گيرند مردم در حيات خود ستاره هايي را انتخاب مي كنند تا
و يستضَيء بِنورِ عِلمِهَِ»: مي فرمايد) عليه السلام(اميرمؤمنان مأمومٍ إماماً يقتدَي بِه وإِنَّ لِكُلِّ سيد(» الا

و از نوريهر پيروي را پيشواي!؛ آگاه باش)45:552، نامة 1379رضي،   است كه از او پيروي مي كند
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و شناخت مواضع؛.دانشش روشني مي گيرد و پايداري در راه حق  در اين ميان، شناخت امام به بصيرت
و العِلمِ«: فرمود)ع(حق نياز دارد، آن سان كه امام علي الِّا اهل البصرِ والصبرِ َلمحمِلُ هذا العي ولا

حق] اين مسؤوليت[و علم: بمواضع الحقّ و آگاهان به و شكيبايان  يقت را جز بصيرت مداران
خ 1379سيد رضي،(برنمي دارند ،173:32(

داسوه علدگاهي ها از )ع(ي امام
االله)ع( مؤمنان امير را به عنوان راهنماي چراغ راه)ص(در بازشناسي اسوه ها، سيرة رسول

و مي فرمايد و عيوب دنيا معرفي مي نمايد و نشان دهندة زشتي ها و«: هدايت پاكت به پيامبر پاكيزه
و براي كسي كه خواهان بزرگو و اسوه اي براي الگوطلبان است و رسم  باشد ماية ارياقتدا كن، كه راه

و پا جا و محبوب ترين بندگان نزد خدا كسي است كه مقتداي او پيامبرش باشد و بزرگي است؛ فخر
و چون برد. پاي او گذارد و غذا مي خورد و با همانا رسول خدا بر روي زمين مي نشست گان مي نشست

و برهنهبر الاغ. جامة خويش با دست خود مي دوخت. دست خود كفشش را وصله مي زد  مي نشست
و يادش را از جان خود. ديگري را پشت سر خويش سوار مي كرد رسول خدا با دل از دنيا روي گرداند

و همواره دوست داشت جاذبه هاي دنيا از ديدگانش پنهان ماند  و از آن لباس زيبايي ريشه كن كرد
و اميد ماندن در دنيا و آن را قرارگاه دائمي خود نداند او ياد دنيا را از جان. باشدنداشتهتهيه نكند

و چشم از جهان پوشاند و دل از دنيا بركند خ1379سيد رضي،(»خويش برون كرد ،160:300.(
ف)ع( علي امام و مي أهَلَ بيتِ نَبيكمُ،«: رمايداهل بيت را بهترين الگو معرفي مي كند اُنظُروُا

و إِن  فإَِن لَبدوا فالبدوا، يعيدوكمُ في ردي؛ و لَن هدي، يخرجِوكم مِن و اتَّبعِوا أثَرهَم، فَلَن سمتَهم فالزَموا
لا تسبِ و لاَ تَتَأخََّروُا عنهم فتُهلِكواقُوهمنَهضُوا فَانهضُوا، و [» فَتضَِلُّوا، به اهل بيت پيامبرتان !] مردم:

و قدم جاي قدم آنان بگذاريد. بنگريد آنها شما را هرگز از راه هدايت. از آن سو كه گام بر ميدارند برويد
و هلاكت باز نمي گردانند و به پستي و اگر قيام كردندتاگر سكوت كردند سكو. بيرون نمي برند  كنيد

ك. قيام كنيد و از آنان عقب نمانيد كه هلاك ميگرديد از آنها پيشي نگيريد سيد(ه گمراه مي شويد
خ 1379رضي،  ،97:180.(

كه«: دربارة يكي از ياران خود مي فرمايد)ع( مؤمنان علي امير در گذشته برادري ديني داشتم
و از شكم بارگي دور بود. پيش من مقام بزرگي داشت  آنچه را نمي يافت آرزو. دنيا نزد او بي ارزش

و در آنچه مي يافت زياده روي نداشت هم. نمي كرد بهكهدر بيشتر عمرش ساكت بود، اما زماني  لب
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و تشنگي پرسش كنندگان را فرو مي نشانيد به ظاهر. سخن مي گشود، بر ديگر سخنوران برتري داشت
و چنان مار بي و مستضعف بود، اما در هنگام تلاش همچون شير بيشه مي خروشيد اباني به ناتوان

م. از درد شكوه نمي كرد مگر پس از تندرستي. حركت درمي آمد بريبه آنچه مي گفت عمل و  كرد
از. شنيدن بيشتر از سخن گفتن آزمند بود اگر بر سر دو راهي قرار مي گرفت مي انديشيد كه كدام يك

ر. آن دو به خواستة نفس نزديك تر است، سپس با آن مخالفت مي كرد وي آوردن به اين بر شما باد
  ). 289:698، حكمت 1379سيد رضي،(» گونه اخلاق كه خود را با آن آراسته كنيد

و در مقياسي بالاتر هر جامعه بنا بر بديهي و هر فرد  است ستاره هاي انتخابي انسان ها متفاوتند
م و به آن اقتدا و الگو انتخاب و استعداد خود ستاره اي را به عنوان راهنما اين قهرمانان.ي كندسليقه
و گنجينه هاي ارزشمند كارنامة هويت انساني هستند  و سربلندي  به صورت سرمايهكهپرچمدار عزت

و برخي از آنان به نماد اجتماعي تبديل مي شوند تبيين. اي اجتماعي براي ملت ها باقي مي مانند
و فر يهنگ جوامع اسلامدرست اين سرمايه هاي اجتماعي در شكل گيري سبك زندگي وهويت

و آرش كمان. اهميت بسيار دارد ـ كه در شاهنامه، رستم ـ حكيم ايراني  را به عنوان قهرما گيرفردوسي
و فداكاري معرفي كرد، آگاهانه و گذشت و داد ودهش و آنان را مظهر پايداري نان مينوي مطرح ساخت

و سپر و ايرانيان سند هويت فرهنگي ايراني را در جنگ نور با ظلمت سرود  فرهنگي سترگي براي ايران
و ديوار در برابر تورانيان پديد آورد كه در طي هزار سال از هر گونه آسيب فرهنگي مصون مانده است

و نماد ساز. چين نيز به استحكام آن نمي رسد يتداوم ساخت الگوهاي قابل تبديل به سرماية اجتماعي
ه و و مسلمانان را در برابريخي تارتيوآنان، سبب محكم شدن مباني فرهنگي  هر ملتي مي گردد

. مصون خواهد داشتيوگريدنيتهاجم فرهنگ

 نتيجه
از.و فرهنگي صدر اسلام داشتاجتماعي هاي در دگرگونيي بن ياسر نقشي مهمعمار وي يكي

شد)ص(ياران رسول خدا  و به سختي شكنجه ، بساني كه بود كه در دوران دعوت مخفيانة اسلام آورد
ار در حيات خود ايمان عم. نكشيدند سختي اسلام راهدروي اندازةبه)ص(خدا رسول يارانازيكهيچ

مي)ص(و يقين كامل به خداي متعال داشت، آن گونه كه رسول خدا  . دانستوي را پيوسته همراه حق
 رها پرستيمقامو دنياطلبيوگيرپاشكماز خودو داشت ستيز سرِ همواره تبعيضو عدالتيبيبا عمار
نشثروتو كاخ ساختنبه صحابه،ازايعده خلافبرو بود از.داندوزي سرگرم عمار شناختي عميق
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و معرفت كامل وي سبب شده بود تا فتنه و بصيرت را حقيقتو بازشناسد خوبيبهراهااسلام داشت
و فداكارو كوشا مردي عمار. كند اتخاذتثاب مواضعي حوادث نشيبو فرازدرو نمايد تبيين

وكه بود اسلام راهدر تلاشگرو پذيرمسئوليت » عند ربهم يرزقون« سرانجام نيز راه شهادت را پيمود
و عناصر دگرگونيو. شد زيخيو تداوم تاريو فرهنگي اجتماعيهاي از كارگزاران راي صدر اسلام بود

متي موقعفيدر تضع جز شرك در و شبه بي نقش مهمرهيكه و در گسترش تفكراهل تي داشت
و تثبيت نظرية گسترشدر)ص( پس از رحلت رسول خدايو. كرديماريكوشش بس و تشيع  اسلام

و تا هنگام شهادت در تثب)ع(امامت الهي اهل بيت بتي موقعتيتأثير فراوان داشت هتي اهل چي از
. نكردغيدريكوشش

اراين و جوانمردي مسلمانان است قهرمان سند و عزت و پايداري تبيين. زشمند هويت اسلامي
هاريكارنامة زندگي نخبگان وقهرمانان تاث و تقويت سرمايه وي گذار سبب تحكيم  اجتماعي فرهنگ

ميتيهو  قهرمانان همچون شوند، تبديل اجتماعي نمادبهها سرمايه اين چنانچهو گردد اسلامي
هوي فرهنگي مبانتي موجب تقواهنامه،ش شدي جوامع اسلاميتيو ي اجتماعيهاهي سرمانيا. خواهند

و تثبيت  شهادتو پايداريو مقاومتخط كنندةسپري محكم در برابر تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام
. بود خواهند
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